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 69جلسه 

رفتند. گفتند من بعد اطراف تهران مثلاً می ها،چیزها و اینرفتند تهران برای یک مباحثاتی با  .... بعد ایشان می 

شود این کار  های کثیف فلان است که معلوم میآن قسمت پر از پنبهبیابان    اینرفتم اطراف کجا دیدم توی  

ای که به  جا پخش است که آخر جامعهجور همههای منویّه، همینگویند این پنبه کنند و می آیند می خلاف می

آقا    گفتمی که بشود کاری کرد، ایشان  توانید کاری بکنید؟ مأیوس بودند از این شما می این انحطاط رسیده  

هماناین ایشان  داشته  قبول  این،  ما  کبرویاً  پس  یعنی  این؛  از  پر  بیابان  این  شدند،  منحط  از  قدر  که  طور 

می  استفاده  هم  رضوان چیزهایش  امام  هنر  یکی شود.  حالا  علیه  ایشالله  که  بود  همین  این  اش  از  اعمق  ان 

الله علیه هم در کمال آن چیزی که داشت و تقوایی که داشت و فضیلتی که داشت  آقایان، آقای حائری رضوان 

 گفتند که نه یک مجلس کذا تشکیل بشود دولت را مهار کنند؟ها، او هم میو عمق فکری که داشت و این

 س: شیخ عبدالکریم؟ 

 حاج ... ج: نه آقای

 پسرشان.س: 

 آره. ج:  

ایناین کنند یک مجلسی تشکیل بشود فلان و  این بود که دولت را مهار  نظرشان  کأنّ توی  ها هم  یعنی  ها. 

جور. حالا یا یک چیزهای دیگری این  باید باشد مثلاًآن  شود انداخت کنار،  شان این بود که آن را نمیذهن

الله  . حالا امام رضوان و الله  ظر شخصی من این بود حالاهم شاید، توی کتابش هم توی خاطراتش هم نوشتند ن

الله علیه  الله بروجردی رضوان شود به خدمت شما اول یک، من شنیدم که بعد از فوت آیت گوید هم می علیه می 

ی اول بعد از آقای بروجردی  ی بعد از آقای بروجردی، یعنی طبقه شود از فضلای رده یک مجلسی تشکیل می 

دهند که آقای گلپایگانی بودند، امام بوده، آقای شریعتمداری بوده، آقای نجفی  ای تشکیل میجلسه ها یک این

آمدند توی آن، این بزرگان  مرعشی بوده، آقای حائری بوده، آقای داماد بوده، آقای اراکی نه، آقای اراکی نمی

کنند که آقا بیاییم یک  جا پیشنهاد میجا حالا یک مطلب این بوده که آقای حائری ظاهراً آنحوزه که، بعد آن 



 ( دام ظله)حضرت استاد شب زنده دار  معاصر درس فقه

 8/12/1401 :تاریخ کتاب الشخص الاعتباری موضوع: 

 

 

2 
 

خواهند باشند ولی وجوهات  ی وجوهات تو آن ریخته بشود، مقلد هرکه می صندوق واحد درست کنیم همه

کند  جا امام مخالفت می ها. آنای این خرج بشود و مثلاً اینهمه بریزند توی یک صندوق طبق یک اساسنامه 

شما تصمیم بگیرید من بر علیه این منبر خواهم رفت، این صلاح نیست.    گوید اگر بنا باشد این کار راو می

شد دیگر. درست؟ چون یک نظام ؟؟؟  کرد، دستش بسته می جوری هم کرده بودند امام چکار می خب اگر این

میاین نظام جا  یک  اینآید  دو:  دارد خب.  هم  بروجردی  هایی  آقای  که  قدرتی  همان  بودند  فرموده  امام  که 

موقع در یک نفر متمثل بود الان  ت که در یک نفر متمرکز شده بود همان قدرت الان وجود دارد منتها آن داش

در شما آقایان هست. اگر وحدت کلمه داشته باشید همان قدرتِ وجود دارد. یعنی امر و نهی بکنید از مردم  

می  ، بخواهید بروجردی  میآقای  عمل  مردم  اتح خواست  شما  اگر  الان  هم  کردند،  الان  باشید  داشته  اد 

رضوانهمین امام  که  بوده  دیگری  مطلب  هم  این  است.  آنجور  علیه  بود.الله  فرموده  استخاره(    جا    )گرفتن 

« بشود  واقع  شاید  ناروا  تهمت  مورد  ولی  نیست  بد  کار  «  ضَلُّوا   رَأَیْتَهمُْ  إِذْ  مَنعََکَ   مَا  هاَرُونُ  یَا  قَالَمورد 

 اشکال کرد به هارون ... ( حضرت موسی 92)طه/

 س: پس بگوییم که چی هست ...

 اش بد نیست ولی مورد اعتراض و ...ج: کار ظاهر، کار که واقع 

 س: ... 

 آید ...ج: نه دیگر، به نظر می 

 س: ... 

 دانست که ... ج: نه آن قبل از این بود ؟؟؟ یعنی نمی 

شود ما بگوییم همیشه لما مال مالک مجیز است،  نمیشود ما به این ؟؟؟ س: ؟؟؟ آن طرفی که اصیل است نمی 

 وقت اصلاً فضولی نیست ... چون یک 

اگر مال ثمن است   الموارد مالک مجیز  اگر مالک مجیز طرف مثمن است  می  ءمانج: بحسب  شود مال آن، 

 شود ؟؟؟می
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 س: نه توی همان موردی که یک طرف ...

 کردند.ای همین بوده که میشود، خب این بله، اشکال هم بر ج: نه آن نمی

 ... شود بگویی لما مال مالک مجیز استاش مشکل دارد که کلاً نمیس: پس این عبارتِ این تیکه 

 ج: نه چرا، بحسب الموارد ... 

 س: خب همان حسب المواردش ... 

 ج: مال مالک مجیز است، هر موردی بحسب آن مورد است ...

 س: اگر یک طرف باشد یک طرف ...

لک مجیز در هر موردی، ببین مالک مجیز ثمن کی هست، ببین مالک مجیز مثمن کی هست، درست؟  ج: ما

 این مال مالک مجیز است در هم این طرف هم آن طرف ... 

 اش فقط ...س: آن طرف فضولی 

 ج: بله، اگر هردو طرف فضولی است مال مالک مجیز در هردو، اگر یک طرف بود ؟؟؟ مال آن. 

  نبینا  و  سیدنا  علی  تعالی  اللهصلی  و  العالمین  رب  الحمدلله  الرحیم  الرحمن  الله  بسم الرجیم  الشیطان  من  بالله  اعوذ

  الله   عجل  و   فداه   ارواحنا  الارضین   فی  بقیةالله  لاسیما  المعصومین  الطاهرین  الطیبین  آله  علی   و  محمد   القاسم ابی 

 .اجمعین  اعدائهم  علی الدائمة  اللعنة  و الشریف فرجه تعالی

می  استدلال  که  روایاتی  از  بود  ثانی  صنف  در  آنبحث  به  اینشود  اثبات  برای  و  ها  است  مالک  دولت  که 

  الدَّابَّةُ  أوَِ فَیَأْخُذوُنَهَا الْجَارِیَةُ عِندِْی فَتکَوُنُ السُّلْطَانَ أَخَالطُِ إنِِّی»تصرفات او هم نافذ است. خب روایت این بود 

 . «عَلَیْهِ  تَزِدْ  لاَ و  ذَلکَِ  مِثْلَ خُذْ : قاَلَ هُأَخُذ أَنْ  فَلیِ الْمَالُ  عنِْدِی لَهمُْ یقََعُ ثمَُّ فیََأْخُذوُنَهَا  ثوُنَفَیبَْعَ الْفَارِهةًَ

این  این بود که  این می استدلال  از آن جا اطلاق دارد  به گوید  آن مال حالا ممکن   رسددست من میها مالی 

مال عنوان  نمیاست  است، چون  یعنی چون سلطان  باشد  یا دانم عامل استشان  مال شخصی    ،  است  ممکن 

ها مالک هستند و  شود آنحالٍ امام فرمود اشکالی ندارد بگیر، منتها اضافه نگیر. پس معلوم میایباشد. علی
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نمی  که  را  دیگری  مال  می الا  معلوم  پس  گرفت.  هم این شود  شود  و  هستند  مالک  می ها  معلوم  شود  چنین 

 شان نافذ است.  تصرفات

ای وجود  ی واضحه جا یک قرینه دو اشکال به این استدلال فرموده شده، اشکال اول این است که این  :اشکال

  دارد و آن این است که در مقام تقاص انسان باید از مال کسی تقاص کند که از او طلبکار است، از همانی که 

از او طلبکار است تقاص کند؛ اما انسان از زید طلبکار است برود از مال بکر تقاص کند این لا عقلائیاً و لا  

مال    غصب عقلیاً و لا شرعیاً توی ارتکاز همه این است که این تقاص نشد، این دزدی از مال دیگران است،  

 ی واضحه است ...ی ارتکازیهدیگران است. پس این یک قرینه

 که ما ؟؟؟ این شخص سوم بدهکار باشد به آن فردِ ...این شخصِ بدهکار باشد به آن 9:40؟؟؟ س:

 جا هم پس شد مال این.ی او هست، آن بله مال این است پس، آن هم مال این است در ذمهج: 

بدهکاری شخص را به انسان. خب این   ،شود تقاص کردپس بنابراین این مسلمّ است که از مال دیگری نمی

این  امام علیه السلام در  این مطلب مسلمّ است  اینمطلب مسلمّ است، چون  قید  جا چی فرمودند؟  جا دیگر 

« یعنی  ذلَِکَ   مِثْلَ   خُذْکه امام علیه السلام فرمود که » ، این نفرمودند، چون این قید را به وضوحش واگذار کردند

به تو هست. این دیگر این گفتن ندارد که دیگر،  »خذ مثل ذلک« اگر   مالک است، همانی است که بدهکار 

می فقط  امام  است،  آنروشن  اما  نگیر،  اضافه  بگوید  جهت    خواهد  این  باشد  خودش  مال  باید  که  جهتی 

هند  خوای عامه روشن است. پس بنابراین امام علیه السلام میعنه است، این به آن قرینه مفروض است مفروغ 

این را بگویند که بله اشکال ندارد شما از کسی که به تو ظلم کرده، مال تو را چپاول کرده، برده و بدهکار به  

تو شده عیب ندارد از او تقاص کنی، این عیب ندارد از او تقاص کنی ولی اضافه نگیر. اما حالا این مال کی  

تواند بگیرد، این را  هرکه مالک است از آن می  هست این در مقام بیان این نیست که بفرماید مال کی هست،

 خواهد بفرماید. امام می

 11:20س: ...
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این  فرض،  کجا  نه،  اینج:  استدلال  این که  نبود  این  دیگر  جا  روایات  این  ببخشید  هستیم.  سوم  تقریب  جا، 

 ها مالک هستند. جوری نبود که آن در ذهنش این بوده که آن این

ف« از بیان یک  لیس من التعسّ، حالا این اشکال را به این شکل بیان کردند »خب پس اشکال اول این است

فکر » بدون  و  رویّه  بلا  رویّهسّتع امر  بلا  امر  یعنی  همین ف«  دلیل،  بدون  فکر،  بدون  گزاف  ،  و  گتره  جوری، 

ظاهرة فی    جور سخن گفته بشود که »إنّ العبارة المذکورة لیستگفتن. این از گتره و گزاف گفتن نیست که این

مال سلطان   غیر  نیست در  این روایت ظاهر  در  ذکر شده  که  عبارتی  اتباعه«  و  الشخصی  السلطان  مال  غیر 

الشخصی و اتباعه، غیر مال سلطان، غیر مال شخصی و غیر مال شخصی اتباع سلطان، هیچ ظهوری ندارد که  

ا بخواهد به او استدلال بکنید، نه  شان است تشان نیست بلکه مال دولتی است، مال عنوان مقصود مال شخصی 

خواهد تقاص کند از مال دولت بما أنّه دولت، از  ، اگر ظهور داشت که این آقا میظهوری در این جهت ندارد

اش نبوده.  اما ظهوری در این ندارد که این مال شخصی   ،سلطان بما أنّه سلطان، از عمال بما أنّه عمال خب بله

شان، به چه قرینه؟ به همین قرینه  رسد یعنی مال شخصی دست من می ها مالی بهآن نه، شاید بخواهد بگوید از  

مال غیر شخصی که می به آنآن  دانیم  که ربطی  بکنیم. »و من جهة  ها  تقاص  او  از  بخواهیم  ما  که  ندارد  ها 

المقاصة من  ای که ذکر شد، کدام نکته؟ »أی عدم جواز  أخری فإنّ وضوح النکتة المذکورة« آشکاری آن نکته 

این الغیر«  »قرینةٌمال  این  کند.  تقاص  انسان  مال دیگری  از  نیست  المال    که جایز  المقاصةّ  أنّ موضوع  علی 

که موضوع مقاصّه مالی است  ی واضحه، این مطلب واضح قرینه است بر این العائد علی المتقصّ منه« این قرینه

تحت ملکیت او هست نه مال دیگران. خب »و    ،آن است کند به مقتصّ منه، مالی که مربوط به  که بازگشت می 

چی   السلام  علیه  امام  حالا  نکته  این  گرفتن  مفروض  و  نکته  این  از  فراغ  با  النکتة«  هذه  عن  الفراغ  مع 

باید  فرمایند؟ میمی او  از  است  بدهکار  که  مال کسی  از  باید  که  النکتة«  هذه  الفراغ عن  مع  »و  که  فرمایند 

مقداری که ذکر شده که مذکور    همانمام علیه السلام التقاصّ بالمقدار المأخوذ المذکور« تقاص بشود »جوّز الا

 ، اسب فارهه را گرفته به همان مقدار، کنیزش را گرفته به همان مقدار پول همان را بگیرد ...در روایت است

 14:47س: ...
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شود مال این  که از مال دیگران نمی   شان این است این است، همه توی ذهن   ،تواندج: نه از مال دیگران نمی 

شود کرد؟ این دوتا مطلب است.  شود کرد یا تقاص نمی برداشت، انما الکلام از مال خودش چی؟ تقاص می 

ها هم  شود تقاص کرد، این توی ذهن همه هست بچه آن قرینه چی بود؟ این بود که از مال دیگران حتماً نمی

نمیمی اگویند  بدهکار  آقا  این  نمی شود،  این  تقاصاً؟  برداریم؟  را  آقا  آن  مال  برویم  آیا  ست  حالا  اما  شود. 

می  نه  یا  داده؟  اجازه  داده؟  ولایت  ما  به  شارع  را  این  است؟  چطور  برداشتن  خودش  مال  از  گوید تقاص 

که ن که آن قرینه چی بود؟ این قرینه این بود، حالا امام بعد از ایدهیم، باید خودش بدهد؟ پس بنابراین آننمی

اینمی بگوید  نمی خواهد  دیگران  مال  از  که  است  معلوم  اینکه  باشد  نباید  دیگران  مال  از  مفروض  شود،  که 

برنمی دیگران  مال  از  مال خودش میاست، حالا که  از  اندازهداری و  به  برداری  تو  خواهی  از  ی همانی که 

فرمایند  وایت درصدد بیان آن نیست. می برداشته بردار، اما حالا کی مالک است کی مالک نیست؟ توی این ر

»و مع الفراغ عن هذه النکتة« یعنی با مفروض گرفتن و مفروغ گرفتن این نکته تجویز فرموده است امام    که

به مقداری که اخذ گردیده شده و ذکر گردیده شده در روایت   السلام تقاص را  ، فقط همین  »فحسب«علیه 

که آیا این   هذا المال خاصّ بأموال السلطان الشخصیة و اتباعه« اما اینأما أنّتوانی برداری. »و  مقدار را می 

دست تو رسیده اختصاص دارد به اموال سلطان، به اموال شخصی سلطان و اتباع آن، یا نه  مالی که حالا به 

اموال دیگری را که مال شخصی شامل می  لیسشود  نیست »فهو بحث  این ح  شان  الیه«  ناظراً  دیث  الحدیث 

ها مال  ناظر به این نیست، این حدیث ناظر به این است که مال خودشان باید باشد برداری، حالا مالکش این 

. »لیس الحدیث ناظراً الیه و لا اطلاق فیه  است  دیگر صغروی  شود؟ کار به این ندارد، آن شود؟ نمی ها میاین

مثلاً احیاء فلان جور احیاء کردن، مثلاً انسان  کنی فرض کنید  که مثلاً شما شک میمن هذه الجهة« مثل این 

وکالت بدهد، احیاء کنند یک زمینی را، یا اقتطاف کنند بروند چوب یا مثلاً هیزم یا    خودش نرود مباشرت کند 

ایننمی خار  بِ دانم  بیابان  از  را  میندنَکَها  شخص  مال  این  بدهد  وکالت  نکند  مباشرت  خودش  یا  ،  شود 

شود یا نه، به  جا میفرماید اگر مال خودش است، حالا کار ندارد که اینیگر آقا، امام میشود؟ حالا این دنمی

که نیست،  شود، اما درصدد اینتوانیم استدلال کنیم، بله اگر کسی رفت به وکالت کرد آن هم میاین روایت نمی 
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شود؟ آن امرٌ آخرٌ،  نمی   شود یادرصدد این است که هرچی مال او هست، حالا مال او آیا دولت مال او می

 کند. پس این حدیث این مطلب را اثبات نمی 

فرماید: »و لا اطلاق فیه من هذه الجهة« چون ناظر به آن نیست اطلاق از این جهت ندارد. »بل یمکن«  می

  ای داریم که این چیزی که از آقا برداشتند جواب دوم این است که اصلاً ما در روایت یک قرینه   :جواب دوم

ه عنوان دولت نبوده، به عنوان شخص بوده. وقتی به عنوان شخص شد دیگر معنا ندارد که امام بفرماید مال  ب

ی دولتی  تواند از بودجه ی یک کسی را شکست می . مثلاً اگر سلطان زد کاسه استدولت را به عنوان شخص  

؟ آن   چیهجا در روایت گر. اینجا روشن است دیبیاید غرامت بدهد؟ این خودش این کار را کرده شکسته، آن

خب جاریه   استفاده...خواهند مثلاً از او  ها همه میگیرند؟ اینگیرند برای دولت می آیند میجاریه را که می

گوید آقا آمدند حالا اسب را ممکن  که میی اینبرای یک نفر است دیگر پس شخص است. پس این قرینه 

 د ولی جاریه را چی؟است بیاورند توی لشکر بخواهند بگذارن

 19س: ...

 دیگه.ج: نه جاریه را برای همان کارهای خاص  

 س: ... 

 دانم فلان باشد، حالا جای مردها را هم گرفتند ...جور نبود، منشی و نمیها این وقت ج: آن

 س: .... 

کن  حقوقی  شخصیت  حقوقی،  شخصیت  یک  سلطنت  عنوان  برای  یعنی  نه  عنوان،  به  نه،  ببینید  نه  نه  یز ج: 

میمی زن  .کند؟  چکار  شخصیت  خواهد  برای  نه  است  شخص  برای  است  معلوم  این  کند؟  چکار  خواهد 

شان اش. نگفته استخدام کرده، این معلوم است که فرستادند معلوم است برای همان عیاشی اعتباری و حقوقی 

 است. 

و أخذ الجاریة لا من اجل الدولة« این فرمایند که: »بل یمکن القول إنّه مع الالتفاقت الی أنّ مورد السؤال همی

نمی  دولت  اینبرای  للغاصبین«  مطامع شخصیة  اجل  من  »بل  بگیرد  های شخصی  ها یک طمع خواهد جاریه 
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این المال«  بیت  الدولة و  اموال  للتقاص من  الصورة لا وجه  کردند »ففی هذه  که غصب  این کسانی  که  دارند 

ید اطلاق دارد که حضرت بخواهد بفرماید بله عیب ندارد چه مال  تواند بگوروشن است دیگر این، دیگر نمی

 توانی برداری. خب این مورد روشن است دیگر.می ...دولت باشد چه

 20:35س: ....

 دابّه نه گفتم دابهّ ممکن است که بخواهند برای مثلاً لشکرشان فلان.ج: 

شود »و هذه النکتة نفسها قرینة علی أنّ ا  « چون امام دیگر یک جواب داده دیگر، این قرینه می»و هذه النکتة

ها  لمراد من الاموال التی وصلت الی المغصوب منه کانت اموالاً شخصیة للغاصبین« خود این قرینه، چون آن 

می قرینه  این  پس  بردند  را  جاریه  آمدند  خودشان  که  برای شخص  هم  امام  که  این  میشود  از  بردار  گوید 

نه مال هایی که مال خود ایندستت رسیده یعنی مال هایی که به مال  که  هایی که مال دولت است، آنهاست،  

خواهد باشد چه شخصیت  خلاف مرتکز ذهن است که مال دیگری را ولو آن دیگری دولت باشد هرکی می

دیگر را برداشت و تقاص کرد. این به خدمت    توان از او بدهکاری کسحقیقی باشد چه اعتباری باشد نمی 

 شود. شما عرض شود که دو اشکالی که بر استدلال به این صنف ثانی وارد می

خدمت به    اش به قول حاج آقادیگری   هاستوکیل و ایناش  دوتا استفاده دارد یکی   21:40س: جاریه ؟؟؟

 ای است، دابّه یک احتمال دیگر ندارد .... یک مجموعه 

 ها بوده. آن  کارها نبوده، برای همان جا برای آنگوید اینشم آدم می ج: حس ش

 »الصنف الثالث« ... 

شود از لام لهم اختصاص را استفاده کرد، بگوید لام برای اختصاص است لهم هم یعنی مالی که  س: ؟؟؟ می

 که مال دولت ... مختص خود آن ؟؟؟ قرینه باشد بر این 

 العمال ... لهم یعنی للسلطان و  ؟ج: بله

 س: نه اختصاص خود آن شخص ...
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شود. گر  گردد مال او هست، این دلیل نمیگوید مالکیت، ضمیر به هرکی برمیج: چرا، لام دیگر، لام که می 

گویند  ها میجا »للرسول« خب بله بعضی دولت است »فانّ لله خمسه و للرسول« مثلاً، اینل  گفتیم این مال  

لائمه علیهم السلام هم، »و اولی الامر گیرند یعنی حاکم اسلامی. ایعنی عنوان رسول، رسول را هم کنایه می 

جوری معنا نکنیم »اولی الامر« هم یعنی ائمه علیهم السلام.  منکم« که این »اولی الامر منکم« اگر آن را آن

امر   تبریزی در درس فلان  آقای  این فقهاء هم می  را شاملمرحوم  با  شوند، توی درس  که حاکم میدانست 

که تفسیر شده اولوا الامر شان هم هست، ولی ظاهراً بعداً عدول کردند از این البارشاد الطالب، توی ارشاد الط 

 ی روایات به ائمه علیهم السلام ...واسطهدر این به 

 س: .... 

 ج: نه نه، »اولوا الامر« صادق است. 

می بعض  خب  إنّ  للزکاة.  الجور  اخذ سلاطین  إمضاء  روایات  الثالث:  »الصنف  که  تناولت«  فرمایند  الروایات 

للزکاة« خب حکام جور جابی می  یعنی اشتملت الجور  این»امضاء اخذ حکام  ها و  فرستادند توی مزارع و 

بله این زکاتی که آن گرفتند. در این روایت، از این روایت استفاده می زکات می گیرند درست  ها می شود که 

ها هم از زکات  شود مال زکوی و دیگر اموال آن ان میگیرند هماست، یعنی آن مالی را که به عنوان زکات می 

پیدا می خالص می  تعیّن در همانی  اینها گرفتند و تصرفات، پس معلوم می کند که آن شود و زکات  ها  شود 

 داند و امثال ذلک.  شان را نافذ میها را تصرفات داند، اینها را مالک می شارع این

ابی عبخب می که می فرمایند: »ففی صحیحة  عبارتی  این  یلی«  ما  ابی  یده ورد  واقع شد در صحیحة  گوییم 

« السلاملَهُ  قیِلَعبیده  علیه  للامام  یعنی  در صدقه یَجیِئنَُا   مُصَدِّقٍ  فیِ   تَرَى  فَمَا»  «  که می«  و جابی  آید  گیرنده 

ما هم وقتی که  «  هافیََبِیعُناَ  بِعْناَهَا  لُفَنَقُو»  گیرد« صدقات احشام ما را میأَغْنَامِناَ  صَدَقاَتِ  منّا  فیََأْخُذُپیش ما »

گوییم ها را. ما بعد به او می گیرد، اینگیرد، فرض کن گاو می گیرد، چندتا شتر می خب مثلاً چندتا گوسفند می 

می  را  گوسفندها  خودمان  ما  بفروش.  ما  به  را  زکات  این  حالا  دادیم.  را  زکات  را  خب  گاو  این  خواهیم، 

مِنْهُ« چه   شِرَائِهَا فیِ تَقُولُ »فَمَا گوییم آقا، این صدقات را به ما بفروش.بِعْناَهَا« می  . »نَقُولُخواهیم بفروشیدمی
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از آن مصدق؟ »فَقَالَمی اگر )حضرت    فَلاَ  وَعَزَلَهَا   أَخَذَهاَ  قَدْ   کَانَ   إِنْ   فرمایید در خریدن آن صدقات  بَأسَْ«. 

   ... جور گفته شده وکه همینگرفته و عزل کرده، جدا کرده که ... نه اینها را  حسب این نقل(. اگر آنفرمود به

گویند جدا کنید دیگه متعین در آن  که أخذ کرد و عزل و جدا کرد، مثل باب زکاة فطرة که می نه، اگر بعد از این 

این گرفتن که  جا الان دو چیز؛ یکی اینفرماید اگر جدا کرد دیگه عیب ندارد. خب اینشود. حضرت میمی

می آن دو:  دارند.  را  سلطه  این  پس  میها،  حضرت  بفروشند.  بکنند،  تصرف  پس  توانند  ندارد.  عیب  فرماید 

باشد. این استدلال به    ئر شود. ولو دولت جاتصرفات آن هم نافذ است. پس صحت تصرفات دولت اثبات می

  بعنوان   السلطان   عامل  بواسطة  الزکاة   من  أخذ   ما  الحدیث دلالة علی أنّ   فرمایند که »فیاین روایت. خب می 

شود که زکات در آن مالی که او  المأخوذ«، موجب می المال فی الزکاة لتعیّن »موجبٌ السلطان« این أخذ عامل

  یتوقف   »وهذا  ها بقیه خالص بشود از زکات.ها و آنگرفته تعیّن پیدا کند. دیگه زکات بشود متعین در همین 

که تعیّن پیدا کند در این، این توقف دارد بر نفوذ تصرفات آن عامل  العنوان«، این   هذا  تحت  تصرفاته  نفوذ  على

طور  سلطان تحت این عنوان که عامل سلطان است. خب حالا دیگری بیاید بگوید عامل سلطان نباشد، همین 

جا  ست اموالش. اینکند که. هنوز مال آن آقا اها زکات به آن تعیّن پیدا میأرقم بیاید بگوید آقا، اینبن  زید  

 کار را دارد.شود این ولایت بر اینامام فرمود وقتی أخذ کرد این درست است. پس معلوم می 

 27:38س: 

دارد بخری،  گوید عیب نمنه« می  الزکوی  المال  اشتراء  صحة   على  دلالة   فیها  أن  »کما   ...استاش  ج: این تتمه

  على   »موقوفة  عامل سلطان و آن مصدق اشکال ندارد. »وهی« این صحت إشتراء  إشتراء مال زکوی از آن

باید ولایت بر بیع داشته باشد. و این اختیار را شارع به او داده باشد، این سلطنت را شارع   .بیعها« على ولایته

ت و این ولایت را  ی دولت این سلطن ار شود که شارع بت استفاده می یده باشد. پس بنابراین از این روابه او دا

شود. و هم بعد این مالِ را که گرفته به  کند و آن خالص می گیرد تعیّن پیدا میقائل است که هم مالی را که می

 تواند بفروشد. عنوان زکات، می

 : إشکالٌ
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  سائر   على  الحکم   هذا  تعدیة   یمکن  ولا   للزکاة،   السلطان  عامل  أخذ   نفوذ   على  فقط  یدل   الحدیث  هذا   »إن

اینالموارد است.  قبول  زکات  مورد  در  بله،  که  است  این  اشکال  تعدیهّ    شدلالت   تیروا  «؛  ما  اما  است.  تام 

بخواهد، خیلی  می نه، در زکات شارع  به چیزهای دیگر؟ ممکن است  به غیر زکات؟  از زکات  توانیم بکنیم 

الله علیه در  مبتلابه بوده، مردم گرفتار بودند. حضرت این ولایت را عطا فرموده است. مثل میرزای قمی رحمة

که این  شاه را برای این کند فتحعلی تاتش هست که نصب میالشجنگ ایران و روس، ایشان توی همین جامع 

ی کارها سلطنتش هم اجازه ... گفته بود این  جنگ را اداره بکند. الان ... اما معنایش این نیست که در همه

السلطان« برای زکات. همین. نفوذ برای    عامل  أخذ  نفوذ   على  فقط   یدل   الحدیث  هذا   کارها اشکال ندارد. »إن 

دار نه  سائر   على  الحکم  هذا  تعدیة  یمکن  »ولا  د.زکات    هذا   فی  الشارع  أنّ  المحتمل  من  ه»لأنّ  ،الموارد« 

در    المؤمنین   ابتلاء   هو  التنفیذ  وسبب  فضولٌ   وهو  السلطان  عمّال   أخذ  نفَّذ   الخصوص مقدس  شارع  بالأمر«، 

کار فضولی است.  ة اینکه بالاصال فضولٌ« و حال این   خصوص زکات تنفیذ فرموده أخذ عمّال سلطان را »وهو

که شارع  التنفیذ« سبب این  »وسبب  کار را بکند ولی شارع تنفیذ فرموده است.آن جائر است. حق ندارد این 

فرموده چیه؟ این   المؤمنین  ابتلاء  »هو  تنفیذ  بودند.  این  به  مبتلاء  بیچاره  مردم  میبالأمر«  اینها  را  آمدند  ها 

آن  می بگوید  شارع  حالا  آنزکات گرفتند.  که  شما  ها  گردن  به  زکات  ولی  آره،  زکات  عنوان  به  گرفتند  ها 

هست. دوباره هم باید بدهید. دیگه شارع همان را به عنوان زکات قبول کرده که مردم دیگه خیلی تحت فشار  

  فیقع   رىأخ  مرةً  زکاتهم  إخراج على  یُجبروا   لا أن  بالأمر ولأجل المؤمنین  ابتلاء  هو  التنفیذ  واقع نشوند. »وسبب 

یک   الضرر آنعلیهم«،  آنبار  بگوید  شارع  گرفتند.  آمدند  نمیها  حساب  آن ها  ندارم  قبول  من  را.  شود.  ها 

طرف هم،  طوری که از اینلهم« همان   تسهیلاً  منهم اشترائها  نفذ »کما  تان را بدهید.هایبار دیگر باید زکات یک 

 یل امر بکند بر مؤمنین. فرموده اشکال ندارد.  ه تسه کاین خاطر ها را هم تجویز فرموده به إشتراء از آن 

 شود از این تقریر استدلال، یعنی دوجور اشکال کرد.  جا دو جور می ای عرض بکنم. اینجا یک نکته این

ها. پس دیگه فضولی نیست که بخواهد  ن ء ولایت فرموده در خصوص زکات به ایکه بگوییم امام اعطایکی این

های فضولی  ها کار، إعطاء ولایت نکرده، ایناء ولایت کرده. یکی این است که بگوییم نهتنفیذ کند. چون إعط 
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کار  کار کرده؟ اگر إعطاء ولایت بکند؛ این دهند. اما شارع چهدهند، کار گناه هم دارند انجام می دارند انجام می 

این  بیاید  ندارد  است. حق  گناه  است  فضولی  اگر  نه،  اما  نیست.  ب گناه  را  اینکار  اما چون  انجام  کند.  را  کار 

میمی تنفیذ  شارع  حالا  ایندهد،  براساس  را  اشکالٌ  عبارت  این  انجام  کند.  دارد  است  تنفیذ  و  فضولی  که 

جامعمی بخواهیم  اگر  اما  این دهد.  بگوییم  میتر  میجوری  براساسگوییم.  با  این  آقا،  ولایت    گوییم  إعطاء 

توانیم تعدی به جای دیگر  در مورد زکات است و ما از مورد زکات نمیاست یا براساس تنفیذ است و کلاهما  

 جوری بگوییم. خب ..بکنیم. که جامع باشد. این بهتر است این 

 گرفتند؟س: یعنی مورد به مورد باید ؟؟از حضرت اجازه می 

 ج: نه، نه، تنفیذ کلی فرموده دیگه. 

 شود کرد؟؟  س: در مورد حاکمیت دیگه فضولی هم نمی 

 : چرا. ج

 س: ... 

 تنفیذ کرده.   ها فضولةً فروختند منهر جا آن گویدج: نه، چرا، می 

 س: از قبل اجازه را داده دیگه. 

نداده که آن نه، اجازه  نه،  فروشند. ولی هر جا فروختند من تنفیذ  کنند میگوییم غلط میها بفروشند. می ج: 

 .گویدمی جوریکنم. این می

ن مال خودم است. تا لحظه پیش مال خودم بوده،  ؟؟ مدنظرش این بوده که ایکه    33وقت ؟؟س: حالا یک 

گوید از توانم همان مال خودم را دوباره برگردانم به ملک خودم؟ میالان زکات را که پرداختش کردم، می

 کند.  جهت دارد سائل سؤال می این

 خواهد کردن.  خواهد برگرداند که. ملک ... سؤال نمیج: ملک خود را که نمی 

 س: ... 
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وییم آقا، به خودمان بفروش.  گگوییم، به او می نوان زکات گرفتند. بعد هم ما میها به ع ج: نه، این از همان، آن 

است که اولاً این زکات    ت گرفتند. حالا از امام سؤالش اینها به عنوان زکاظاهر امر که آن  حسبیعنی به 

شود از او بخریم؟ حضرت فرمود بله، اشکال  که شد می  سواشود؟ حضرت فرمود آره. حالا  شود یا نمی می

 ندارد.

س: حاج آقا، این مسبب ابتلاء مؤمنین هست، بعد این دولت هم مسبب الان وجود دارد تا سببش هم باید  

 باشد ... 

 ج: چی؟ 

 س: این مسبب ... 

 فیذ ابتلاء مؤمنین بوده.  ج: سبب تن

 س: مسبب ابتلاء ... 

 وییم. الان هم ...گج: خب الان هم می

 س: مسبب ابتلاء مؤمنین است. الان هم در دولت و شخص اعتباری ...

 ج: خب بله، فقط در زکات. فقط در زکات.  

 س: ... 

بله دیگه، در زکات. الان دولت پاکستان زکات می  بانک  ی گیرد. از پول هم زکات مج:  گیرد. هر کس توی 

گیرند. چون  کنند. اگر شیعه باشد نمیجهت را میکه شیعه باشد. این مراعات اینیناپول دارد زکات دارد مگر  

ها این است که زکات، پول  گویند مسلک شما این است که پول زکات ندارد. و الا چون مسلک عامّه این می

داشت پول  بانک  توی  کسی  هر  دارد.  زکات  آن هم  باشد،  میه  کسر  سال  هر  برمیها  زکات  البته  کنند،  دارند. 

 دهند به این کذاها.  می

 الرابع:  الصنف
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اینصنف رابع روایاتی است که دلالت می  السلطان«  عمّال  جوائز   أخذ  جواز   »روایات بر  که جایز است  کند 

شان، از پول دولت  پول شخصی  أخذ نمودن جوایز عماّل سلطان. عمّال سلطان اگر آمدند جایزه دادند نه از 

می گفته  دادند  جایزه  میآمدند  بر چی  دلالت  این  بگیری. خب  میکند؟  توانی  دلالت  ایناین  بر  این  کند  که 

آن میتصرف  فرموده  که  است  جایز  این ها  بر  علاوه  بگیری.  میتوانی  دارند  که  چیزی  آن  گاهی  دهند  که 

دهند. مثلاً فرض کنید که رفتند با پول دولتی رفتند  دارند حالا می  دستش آوردند وای انجام دادند و بهمعامله

می  دارند  را  جوایزها  این  حالا  بازار،  از  خریدند  را  جوایزی  یک  ندارد  مثلاً  اشکال  فرموده  دهند. حضرت 

که آن معامله درست باشد. و الا اگر درست نباشد این مال  یناشود؟ بر  بگیری. خب این مبنی بر این چی می

که آن معاملات سابقه درست است.  کند؟ بر اینکند؛ اطلاقش بر چی دلالت میمردم است. پس این دلالت می

این  ولاو  می  ت یها  مالک  این دارند  دو:  اینشوند.  از  بعد  جایزه  که  دارند  دیگری  به  حالا  شدند،  مالک  که 

 است.  تواند بگیرد. این تقریب استدلال دهند، این هم درست است و او می می

:  قَالَ   ولَادٍ  أبَیِ: »صحیحة  مثل  السلطان  عامل  جوائز   أخذ  جواز  على  دلالة  فیه  الروایات   من  الصنف  هذا  »إنّ

مَا علیه   اللهِ   عبَْدِ   لأبی  قُلْتُ  عقیده   أَعْمَالَ  یَلیِ   رَجُلٍ   فیِ  تَرَى  السلام  چه  که  السُّلْطَانِ«  مردی  درباره  دارید  ای 

أَعْمَالهِمِْ«    مِنْ  إِلَّا  مَکسْبَُ  لَهُ  را؟ کارهای سلطان را؟ وزارت یا هر چیزی. »لَیسَْکند اعمال سلطان  تصدی می

بِهِ« من توی سفری که   رّأَمُ  »وَأَنَا  دهد.ها انجام می ی آنار و کسبی ندارد مگر از اعمالی که بهیچ راه درآمدی  

کند،  »فَیُضیِفُنیِ« آن از من پذیرایی می  شوم بر او ی علََیْهِ« خب وارد م  »فأََنْزِلُ   کنم. ها مرور می کنم به اینمی

ها پول هم  وَالْکسِْوَةِ« بعضی وقت   باِلدِّرْهمَ  لی  أَمَرَ  »وَرُبَّماَ  کند إِلیََّ« احسان به من می   »وَیحُْسِنُ  کند،مهمانی می

دهند  با درهم حالا می دهد. کسوه که خب رفتند از بازار خریدند  دهد و کسوه میدهد، درهم به ما می به ما می

ذلَِکَ« این سینه من تنگ شده از این    مِنْ  صدَرِْی  ضَاقَ   »وَقدَْ  هایی که از جاهای مختلف به دست ...یا کسوه 

این اینکه  یا  است  اینها حرامها جایز  است؟  هم    تمِنْهُ« حضر   وَخُذْ  کُل  لیِ  »فَقَالَ  ها چیه؟خوری  فرمود 

الوزِر«،    »وَعَلیَْهِ  المَْهْنأَُ« گوارایی مال تو، کیف کردن مال تو،  »فَلکََ  دهند.هایی که به تو میبخور هم بگیر این 

 ها. خب این یک روایت.  گناه و معصیتش هم به گردن آن
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  الْعُمَّالِ  جَوَائِزُ »یَقُولُ  الله علیهماام باقر سلامسمَِعْنَاهُ« از امام صادق یا ام قَالا وَزرَُارَةَ مُسلِْمٍ بْنِ مُحمََّدِ »وصحیحة

بهَِا بأس«.    لَیْسَ   السلطان  ای است. »جَوَائِزُی خیلی عالی این دیگه قضیه دومی قضیه حقیقیه   . بهَِا بأس«  لَیْسَ 

است که    دهند یا نه؟ جوائزیکه جوائز ابتدائی باشد از جایی گرفتند به شما می خب حالا این جوائز سواء این 

شان کند که هم آن معاملات دهند؟ که قهراً هم اثبات می در اثر معاملاتی که انجام دادند الان دارند و به شما می 

بها« به این روایات    الاستدلال  دهند اشکالی ندارد. »ووجهکه الان دارند مینافذ است و درست است هم این

  یحتمل   أو  قطعاً  للعامل  شخصی  مال  المال المأخوذ  بأن  لعلمبا   الأخذ  جواز  یشترط  لم  الإمام  این است که »أن

توانی بخوری یا بگیری که بدانی مال او است یا لااقل  الأقل«، امام شرط نکردند که در صورتی می   على ذلک

دانی واقعاً مال  احتمال بدهی مال او باشد تا قاعده ید بر آن جاری بشود. نه، شرط نکرده. یعنی حتی اگر می

  إلیهم   انتقل  المال  هذا  أن  نعلم  أن  افتراض  یشمل  کلامه  »وإطلاق  دولت است. اموال دولت است، اشکال ندارد.

جایی که  العنوان« حتی آن  بهذا  یجرونها  التی  بالمعاملات  الناس  من  وعمّاله  السلطان  یأخذها  التی  الأموال  من

که دولت است، سلطان است،  عنی به عنوان این ، یواسطه معاملاتی که به این عنوانطور که عرض کردم به همان

داده، پول  را  دراهم  را خریده.  بازار.  عمّال است، آمده یک چیزهایی  از  بخرید  لباس  بروید  داده گفته  را  ها 

دهند. و  ها را میها زمین خریدند، زمینن پول یادهد. با  دهد. یا زمین جایزه میحالا به افراد لباس جایزه می

ها، که بدانیم این مالی که منتقل شده است به آن شود. افتراض اینمام، اطلاق کلام امام شامل می هکذا. کلام ا

یأخذها  که  است  اموالی  از  این  گیرندگان،  جائزه  آن  به  واسطه    وعمّال   السلطان   یعنی  به  مردم  از  سلطان 

ن و عمّال سلطان نه به عنوان  سازند آن معاملات را به این عنوان. یعنی به عنوان سلطامعاملاتی که جاری می

أن  هذا   فی  السائل   تأکید  إلى  التنبّه  مع  خودشان. »خاصةً این   له  لیس   العامل   الحدیث  که مکسب«. خصوصاً 

ندارد. یعنی من احتمال نمی  دهم که پول دیگری داشته  سائل گفت چی آقا؟ گفت هیچ محل کسب دیگری 

هر چی می است.  باشد.  دولتی  مال  از همین  قدرمتیقن دهد  این  که  گفت  باید  دیگه  روایت  این  در  اش پس 

جا است. یعی چون خودش گفته آقا،  ها خوبش همین است. این همان قدرمتیقن در مقام تخاطب یکی از مثال 

کنامی چی؟  یعنی  ندارد.  دیگری  مکسب  میدانم  چی  هر  یعنی  که  است  این  از  است.  دیه  دولت  مال  هد 
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  مکسبٌ   له   »لیس  که عامله، با توجه نمودن به تأکید سائل در این حدیث، از اینالتنبّ  مع  فرماید: »خاصةً می

می   مع  عمله  من  إلا انجام  سلطان  با  رابطه  در  که  کاری  و  دارد  با سلطان  که  عملی  از  مگر    دهد. السلطان« 

کند  لالت می پس این حدیث شریف د  . نهائیاً«  الدولة   مالکیة  و   بالالتزام   المعاملات  تلک   نفوذ   على  هذا   ل »ویدّ 

کند به  ها را دلالت مییدند، این ها یک جوائزی خر د، رفتند با این بر نفوذ این معاملاتی که مسبقاً انجام دادن 

التزام وقتی می  التزام. یعنی صریحاً نیست در روایت. ولی به دلالت  گوید اشکال ندارد به شما بدهد،  دلالت 

ندارد به شما بدهد. یعنی نه، با این معاملات آن از مال مردم    خواهد بگوید مال مردم اشکال خب امام که نمی 

مالکیت    کند بر چنین دلالت میهد اشکال ندارد. و هم ددولت. حالا دولت دارد به شما میمنتقل شده به خود  

 شوند دیگه؛ به عنوان سلطان، به عنوان عمّال سلطان و هکذا.  ا ملک می هدولت نهائیاً که پس این 

  فی   حتى   ونظائرها،   الإهداء   أو  بالإرث  إلیه  انتقلت   شخصیة   أموالاً  للعامل  أن  عادةً   المحتمل   من:  یلق  »فإن  خب

  من   الصنف  هذا  فی  الإطلاق   ینعقد  فلا  المذکور،  الاحتمال  بذلک  الحکم  یقید  أن  یحتاج  فلا  السؤال؛  مفروض

شود که بالاخره این سلطان،  احتمال داده می   تی کال کند بگوید آقا، توی همین رواالروایات«. اگر کسی اش

باشند از راه ینهیناین عمّال سلطان، ا ندارد ولی ممکن  ا اموال شخصی هم داشته  که درست است مکسب 

افرادی هستند هدیه می  به هدیه،  یا ممکن است چی؟  باشد.  او رسیده  به  به ارث  آورند برای صاحب  است 

شان. خب مکسب ندارد ولیکن ممکن است به ارث چیزی به او برسد،  رای ها. برای این هدیه آوردند بمنصب 

دهد. وقتی همین احتمال را دادیم، دیگه امام لازم  ها دارد جایزه مین یامکن است از هدایا باشد. حالا با  م

دهد. همین  ها دارد مینیاشود دیگه. ممکن است از  ر صحت میبفرمایند. چون فعلش حمل ب  43نیست ؟؟

رویم، حالا توی تبلیغ  رویم، جایی میرویم، کسی می کنند گاهی، ما منزلی می ای که آقایان سؤال هم میه مسئل

می  اقوام،  توی  میاست،  نیستند.  وجوهات  اهل  مثلاً  می دانیم  که  چیزی  این  آقا،  شما،  گوییم  جلوی  گذارد 

استقر علیه الخمس، اشکال ندارد.  که    های گذشته سال   مد امسالش هست نه مالدهی مال درآاحتمال اگر می 

  المحتمل  من: قیل فرماید »فإنجا هم خب احتمال هست دیگه. میدهی اشکال ندارد. این همین که احتمال می

ای وجود داشته که انتقال پیدا کرده آن اموال به سوی آن عامل، حالا یا  للعامل« یک اموال شخصیه   أن  عادةً 
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ها. »حتی فی مفروض السؤال« حتی در  داء که مثلاً جائزه دادند و امثال این به سبب ارث یا اهداء و نظائر اه

گوید مکسب ندارد، این احتمال وجود دارد. مکسب ندارد ولی این چیزها که مکسب  مفروض سؤال که می 

حکم در  المذکور«، بنابراین نیازی نیست که تقیید بشود    الاحتمال  بذلک  الحکم  یقید   أن  یحتاج  نیست که. »فلا

دهی.  فرماید اگر احتمال میاین روایت که حضرت فرموده است اشکالی ندارد. به این احتمال که حضرت می

این بکنند  مقید  نیست  لازم  نه،  نکردند.  مقید  نکردن،  شرط  امام  که  بود  این  استدلال  چنین چون  چون  جا. 

الروایات«. اطلاق برای فرض علم به    من  الصنف  هذا  فی  الإطلاق  ینعقد  »فلا  احتمالی فی نفسه وجود دارد. 

که این عامل است و  بعنوان« این  الناس  بین  و   بین عامل  الجاریة  بالمعاملات  العامل  الى  انتقل   »مما  که مالاین

  »على   فیها« در این روایات  دلالة  فلا  گیرد. »وبالتبعچین صورتی را نمی دولتی هست لازم نیست. اطلاق هم 

باشد.  ابهذ  العامل  تصرفات  نفوذ بودن  عامل  عنوان  که  تامّ    غیر   القول  هذا:  »قلنا  العنوان«  حرف  این  تامّ«؛ 

قوله  الإمام   أطلق   لما  الجهة  هذه   من  کان  لو   التجویز   »لأنّ  نیست. چرا؟ السلام  » علیه  این    ، «الْوزِْرُ  عَلیَْهِ:  اگر 

بیاید بگوید  تجویز امام براساس این بود که خب احتمال خودش است دیگه. خب دیگه این نداشت  جا جا 

، یعنی چی؟ پس بنابراین این یعنی  «الْوزِْرُ   عَلیَْهِ»دهی این مال خودش است  ، وقتی احتمال می«الْوزِْرُ   عَلیَْهِ»

  عَلَیهِْ »چنینی باشد، شما، تصرفات شما اشکالی ندارد و  ن یادهد؛ آن اموال  که مال دولت باشد دارد میولو این 

جهت بود که چون التجویز« اگر تجویز امام و ترخیص امام اگر از این  تامّ لأنّ  غیر   القول  هذا:  ، »قلنا«الْوزِْرُ

داده می  او کردنداحتمال  به  یا هدیه  برده  به ارث  بوده که    علیه   الإمام  أطلق  »لما  شود مال شخصی خودش 

قوله » السلام  نمی «الْوزِْرُ  عَلیَْهِ:  اطلاق  نحو  به  و گوارایی ،  مهنئه  کیف و  است.  او  به گردن  اش فرمود وزرش 

که وزر بر آن کردند در این شخصیاً«، بلکه امام شرط می   مالاً   المال  کون   عدم   یشترط  کان  برای تو است. »بل 

که مطلقا  اگر مال خودش نیست. نه این  «الْوزِْرُ   لیَْهِعَ» گفتند  اش نباشد. میکه آن مال مال شخصی است، بر این 

»وإلا «الْوزِْرُ  عَلیَْهِ»گفتند  می یکون   .  شیء  »فبأئّ  باشد  مال شخصی خودش  اگر  إلا  و  شیء«    الوزر   فبأئّ 

 علیه«؟ این استدلال.  

 اشکال:  
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  عدم   على  دلالة   فیها   بل  مالکیة الدولة،  تثبت  لا  ولکنّها  العمّال،   تصرفات  نفوذ  هو  الروایات  هذه  تثبته  ما  »أقصى

می نمی مالکیتها«؛  دلالت  هم  روایت  این  که  این فرماید  و  دولت  و  سلطان  حقوقی  شخص  که  مالک  کند  ها 

کند که امام این تصرفات را که فضولی انجام  گوییم این روایات دلالت میشوند. نه، فوقش این است که میمی

مالکیتها« چرا؟ چون فرموده وزر دارد    عدم   على  دلالة  فیها   فرمایند که »بل می شده تنفیذ فرموده. این است. و  

آن  مال  و  داده  اگر ولایت  می دیگه. خب  مالک  و  »أقصىها  که.  نیست  دیگر وزری  که    هذه   تثبته  ما   شوند 

لت را.  کند مالکیت دو»ولکنّها« و لکن این روایات اثبات نمی   عمّال،  تصرفات  الروایات« عبارت است از نفوذ

مالکیة    عدم   على   دلالة« بلکه در این روایات برعکس. دلالت هست بر عدم مالکیت. »بل فیها دلالة  فیها   »بل 

شان در مال شرعی  فیها«، اگر تصرفات   وزر  علیهم  وقع   لما  الشرعی   ملکهم  فی  کانت  لو  تصرفاتهم  لأن   الدولة

  أن   »والحال  شان که اشکال نداشت.هستند. خب تصرفاتبود، یعنی مالی که به عنوان عمّال و سلطان مالک  

خب پس بنابراین الهنا این اصناف اربعه تا حالا نتوانستیم    .«الْوزِْرُ  وَعلََیْهِ  المَْهْنَأُ   فَلکََ: »قال  السلامالإمام علیه 

 الله علی محمد و آله الطاهرین.ها استدلال بکنیم. و للکلام تتمةٌ. و صلی به آن

که تصرفاتش نافذ باشد ولی ملکیت نداشته باشد. این  گر این دوتا قابل تفکیک است اصلاً؟ این س: استاد م

 قابل تفکیک است؟  

 ج: مثل فضولی. فضولی است دیگه. 

 شود.  س: آخه آن دلیل خاصی نمی

 کار را بکنند. حالا که کردند شما گرفتاری؟؟ ها که حق نداشتند این فرماید آنج: نه، امام می 

س: حاج آقا، این باید تفکیک؟؟ مالک بودند ولی مالک چون ظالم است شده فضولی. و الا دولت بما هو  

 تواند مالک باشد.  دولت می

 کند ...و . ولی دلالت نمی کندتواند نمیکه میتواند. این روایت نفی اینج: می

 پایان  


